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همه ماجراهاي فرمانده
گفته شــد مناظــره او با احمدي نژاد با توســل به 
نگاه کارشناســي و به مدد آمار مستند، یکي از بهترین 
مناظره هــا در برابــر احمدي نژاد بوده اســت. بعد از 
انتخابات، ازجمله کساني بود که به نتیجه آرا اعتراض 
کرد ولي بعد عقب نشست. در این سال ها او هیچ گاه 
گزینه موردنظر طیف اصولگرایي نبود. مشخص نیست 
اصولگرایان ســراغش نرفتند یا این فرمانده جنگ بود 
که نمي خواســت در ائتلاف هاي شکننده در کنار وزیر 
خارجه یا فرمانده زیردست خود حاضر شود. سکان دار 
نظامــي جنــگ، در عرصه سیاســت هــم همچنان 
مي خواهد تنها ســکان دار باشــد.  به نظر مي رسد که 
محســن رضایي در سیاســت به آنچه مي خواســت، 
نرســیده است. او سال هاســت دبیر مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام اســت. بعــد از درگذشــت آیت االله 
هاشمي رفسنجاني تغییراتي در ســاختار مجمع رخ 
داد و وظایف دبیر مجمع گســترده تر شد و بخشي از 
وظایف رئیس مجمع به دبیر و دبیرخانه منتقل شــد. 
در ماجراي حدود اختیارات مجمع به هنگام بررســي 
لوایح و هیئت نظارت ۱۵نفره، محسن رضایي به شدت 
از ماهیــت و مواضــع مجمع دفاع کــرد. کاري که تا 
پیش ازآن برعهده رئیس پیشین مجمع یعني آیت االله 
هاشمي رفســنجاني بود. محســن رضایي از منتقدان 
سفت وسخت دولت هم هست و در توییترش هشتگ 
معروفي با عنوان «این یعني یك اشکالي هست» دارد 
و مدام نه در نقش یك مقام مســئول یا سیاست گذار 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام بلکه در نقش 
یك منتقد از همه چیز ایراد مي گیرد. او درســت چند 
روز بعــد از صحبت هاي محمدجــواد ظریف درباره 
پول شــویي گفت: «امروز نفوذي هاي آمریکا در داخل 
چــرخ اقتصاد را مختــل کرده  انــد و در وزارتخانه ها 
بیشــتر از ترامپ در حال فعالیت هستند». موضوعي 
که اعتراض دولتي ها را نیز برانگیخت و وزارت کشور 
در اطلاعیه اي از او خواســت تا مدارک و مستنداتش 
را ارائــه کنــد. البته بعد از ۲۴ ســاعت نه شــخص 
محسن رضایي بلکه روابط عمومي مجمع تشخیص 
جوابیه اي منتشــر کرد با این مضمون که «همان گونه 
کــه دبیر محتــرم مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تأکید کرده اند «ضربه و آســیب هواداران اندیشه هاي 
آمریکایــي در کشــور و در برخي دســتگاه ها بیش از 
هزینه ناشي از تحریم هاي آمریکا بوده است. لذا امید 
اســت با نصب العین قراردادن هشــدارهاي پي در پي 
رهبر معظم انقلاب پیرامون خطرات نفوذ دشمن در 
برخي از دستگاه هاي تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور، 

دستگاه هاي مسئول به وظایف خود عمل کنند».
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... به خصوص پا پس کشــیدن ایالات متحده از حضور 
در ســوریه، دست وپازدن حکومت ســعودی و تغییر 
عادل الجبیر و مســائل و ســخن های تــازه بین دولت 

ترامپ و دولت لغزان نتانیاهو از آن جمله است. 
اما همین حرفه ای گری های تیم وزارت خارجه اســت 
که باعث خواهد شــد دولت ایــالات متحده از همه 
ظرفیت خــود برای این هماورد اســتفاده کند؛ تلاش 
برای تقویت روابــط با روســیه و دادن امتیازات ویژه 
منطقه ای، نزدیک شــدن آهســته به دولت اردوغان و 
تلاش برای بازسازی نفوذ بر دولت عراق از آن جمله 
اســت. مواردی که اگرچه شاید تا حدی واکنشی دیده 
می شوند، اما حتما تیزترشدن نگاه سیاست ورزان ما از 
یک سو و پشتیبانی حداکثری از طرف نیروهای سیاسی 
داخلی را اقتضا می کند. آنچه واجب است اینکه ما در 
این مشــی میانه روی، در این راه جلب جهان به خود 
و در این مسیر مشــروعیت زایی حداکثری برای کشور 
خود، نباید شکســت بخوریم. این شکست تمام هدف 

مستأجران کنونی کاخ سفید از هجمه های کنونی شان 
اســت. آنچه آنهــا و متحــدان منطقه ای ایشــان از 
همــاوردی با ایران دنبال می کنند همین تغییر رویکرد 
به سمت تندروی و مشروعیت زدایی از طریق شکست 
میانــه روی در صحنه سیاســت داخلی ایران اســت 
(منظور میانه روی به معنای یک رهیافت اســت و نه 
ضرورتا میانه روان کنونی).  ترامپ، بولتون و بن سلمان 
بیایند یا تیلرســون و متیس و جبیر بروند، رهیافت ما 
باید در مقابل چشــمان ناظر در جهان متعادل باشد و 
متعادل بماند و مشروعیت بین المللی را در گذر سال ها 
آنچنان بیفزاید که دیگر کسانی مطامع کوته بینانه شان 
در تنــدروی را از تحریــم و تهدید ما در جهان نبینند و 
دنبال نکنند.  از این رو شایســته اســت حــالا که بنا بر 
توفان حوادث، یکی از کســانی که در سلســله مراتب 
سیاست کشور رشد کرده و به وزارتی حساس رسیده، 
به واســطه حدس ها و رقابت ها زیر پایش نشــوییم و 

بگذاریم به کار کارشناسی خود ادامه دهد.
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باید متعادل بمانیم

امیرمحمد حســینی: قطعات پازل صلح در افغانستان 
هنوز تکمیل نیســت. بعد از قریب به چهار دهه جنگ و 
درگیــری، حالا نوبت به هماوردی کشــورهای ذی نفوذ 
در عرصه مذاکرات صلح افغانســتان رســیده اســت؛ 
کشورهایی که از ســال ۲۰۰۱ در اجلاس بن اول و سپس 
در ســال ۲۰۱۱ در اجــلاس بــن دوم در فرایند صلح، 
دولت سازی و بازسازی افغانستان نقش داشته اند. ایران 
در یک سال اخیر گویا تماس هایی با طالبان داشته و دبیر 
شورای امنیت ملی اخیرا در افغانستان از این تماس ها 
صحبت کرده اســت. از سوی دیگر عربســتان، امارات 
و پاکســتان در کنار نماینده آمریکا تاکنون دو مرحله در 
قطر و امارات بــا طالبان مذاکــره کرده اند. هرچند این 
مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده، اما زلمی خلیل زاد، 
نماینــده آمریــکا، معتقد اســت تا پیــش از انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان این اتفاق روی خواهد داد. 
در کنار اینها به تازگی ســخنگوی طالبان هم به «رویترز» 
گفته که اگر بازگردیم، دیگر آن طالبان گذشته نخواهیم 
بود. ذبیح االله مجاهد البته روی موضع خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان تأکید کرده و گفته که بعد از خروج 
این نیروها با انعقاد توافق نامه صلح عفو عمومی اعلام 
خواهد شد. او گفته: «ما می خواهیم به تمام شهروندان 
افغان اطمینان بدهیم که هیچ تهدید دیگری از جانب ما 
متوجه آنهــا نخواهد بود». اینکه طالبان چطور به عرصه 
قدرت بازخواهد گشــت و روند صلح بــا نقش آفرینی 
کشورهایی مانند ایران و آمریکا چگونه به نتیجه خواهد 
رسید ســؤالی است که با نوذر شــفیعی مطرح کردیم؛ 
تحلیلگر مســائل بین الملل و نماینــده مجلس در دوره 
نهم که معتقد اســت ایــران از صلح بین افغانســتانی 
حمایت می کند و مهم نیست که در این روند چه کشوری 

ابتکارعمل را به دست داشته باشد. 

 به نظر می رسد طالبان  در شیوه رسیدن به قدرت  �
تجدید دیدگاه کرده است. ســخنگوی طالبان اخیرا 
در گفت وگو بــا رویترز گفته که اگــر بازگردیم، دیگر 
آن طالبان گذشــته نخواهیم بود. از سوی دیگر علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی، اخیرا از 
تماس با طالبان خبر داده و می دانیم که این گروه با 
آمریکا، عربستان، امارات و پاکستان هم وارد مذاکره 
شــده اســت. مذاکرات با طالبان که یک سوی روند 
صلح در افغانستان است به چه سمتی پیش می رود؟ 
طالبــان به گروه های مختلف تقســیم می شــود. از 
«تحریک پاکســتان» که در افغانســتان فعال اســت تا 
جریان میران شاه [در مرکز ایالت وزیرستان] که به شبکه 
حقانی ختم می شود و شورای کویته به القاب ملامحمد 
عمر وصل می شــود. اینها گروه های مختلفی هستند و 
بنابراین اینکه طالبانی که وارد قدرت می شود چه کسانی 
هستند جای سؤال است. تا پیش از این گلبدین حکمتیار 
[نخست وزیر سابق افغانستان و رهبر حزب اسلامی] هم 

بخشی از این نیروها قلمداد می شد. 
طالبان در مراحل مختلف، دگرگونی هایی دیده است. 
در مقطعی نیرویی رادیکال بود و دیدگاه فراملی داشت. 
بعــد از آن خود را محدود به افغانســتان کرد. جوهره 
فکری آنها هم شــریعت و ســنن پشــتون بوده است. 
اکنون ممکن اســت طالبان از نظامی گری خارج شود و 
به سمت تشکلی سیاسی حرکت کند. این نه تنها روندی 
است که طالبان به خود می بیند، بلکه فرایندی است که 
اغلب جریان های رادیکال مذهبی طی می کنند. طالبان 
اکنون به  اندازه کافی آسیب دیده و چشم انداز پیش روی 
خــود را تاریک می بیند. بنابراین فرصت را برای ورود به 
قدرت، به عنوان یک جریان سیاســی، مغتنم می شمارد. 
سناریوی دیگری را نیز می توان متصور بود؛ اینکه بخشی 
از طالبان وارد قدرت شــوند و بخشــی هــم با ورود به 
قدرت مخالفت کنند. این دو به صورت دو نیروی مکمل 
برای توســعه نفوذ خود در ساختار سیاسی افغانستان 

تلاش کنند. 
 گروهی که در مذاکرات حضور دارد شورای کویته  �

است. 
بله. شــورای میران شــاه که خشــن ترین گــروه در 
افغانســتان اســت، به مذاکرات ورود نکــرده. این گروه 
اگر با داعش همــکاری کند، به گروهی خطرناک تبدیل 
می شود. اگر شــورای کویته به پروسه صلح بپیوندد، به 
این دلیل که شــبکه حقانی و داعش بدنه افغانستانی 

ندارند، شرایط برای آنها دشوار خواهد شد. 

 بنابراین به نظر شــما احتمــال ظهور داعش در  �
افغانستان و پیوند با طالبان چقدر محتمل است؟ 

امروز که ما صحبــت می کنیم بین داعش و طالبان 
تعارض جدی وجود دارد. 

 در چه زمینه هایی؟  �
منظور من از طالبان شــورای کویته اســت. دیدگاه 
طالبــان ملی اســت و داعــش فراملی. آنهــا متأثر از 
گرایش های ایدئولوژیک شــبه جزیره عربستان هستند و 
طالبان متأثر از گرایش های ایدئولوژیکی شــبه قاره هند. 
طالبان در عین اینکه جریانی مذهبی اســت، اما عنصر 
ملی و افغان در آنها پررنگ اســت. بنابراین اینها دارای 
تضادهای اساســی هســتند و الان یکی از صحنه های 
درگیری در افغانســتان درگیری بین داعــش و طالبان 
اســت. طالبان که شــورای کویته باشــد بعید است با 
داعش وارد تعامل شــود. فکر می کنم شــورای کویته 
وارد فرایند صلح می شــود و در ادامه شــبکه حقانی و 
داعش فعالیت مســلحانه خود را ادامه خواهد داد. در 
آن صورت جامعه افغانســتان می تواند علیه نیروهای 
غیرافغان که مخل امنیت افغانستان هستند وارد مبارزه 

شود. 
 ایران از اجلاس بن اول در سال ۲۰۰۱ تا بن دوم  �

در مذاکرات افغانســتان نقش آفرینی کرده اســت. 
نقش ایران در چند ســال اخیر در روند صلح چقدر 

پررنگ بوده است؟ 
ایران به ایــن دلیل که تحولات افغانســتان به طور 
مســتقیم روی امنیــت ملی تأثیرگذار اســت نمی تواند 
نســبت به این تحولات بی تفاوت باشــد. در این شرایط 
ایران ســعی می کند روند تحولات به گونه ای باشــد که 
برای امنیت ملی تهدید محسوب نشود. در این چارچوب 
نگاه ایران به افغانســتان توســعه محور است؛ توسعه 
از چنــد بُعد، یکی کمک به ثبات سیاســی و امنیتی در 
افغانســتان و دیگری کمک به رشد و توسعه اقتصادی 

افغانستان.
 اســاس سیاست ایران مبتنی بر تلاش هایی است که 
به صلح و توســعه اقتصادی در افغانستان منجر شود، 
بنابراین اگــر با دولت و گروه های معــارض کار می کند 
همه در راســتای کاســتن از میزان تهدید هایی است که 
متوجــه امنیت ملی دولت ایران اســت، در عین حال در 
افغانســتان صلح و امنیت برقرار می شود و این رویکرد 

کلی ایران است. 
 از این رویکرد کلی فاصله بگیریم. به نظر شــما  �

ایران در طول این سال ها در زمین افغانستان چطور 
نقش آفرینی کرده اســت؟ برای مثــال، ظرف چند 
وقت اخیر عربستان، امارات و پاکستان در کنار آمریکا 

با طالبان دو بار مذاکره کرده اند. 
 برای ایران مهم نیســت که ابتــکار عمل صلح در 
افغانســتان دست چه کسی باشــد. ایران از گفت وگوی 
بین افغانستانی ها و هر تلاشی که به ثبات در افغانستان 
منجر شــود، حمایت می کند. به این دلیل که از ابتدای 
نقش آفرینی ایران در بحران افغانســتان، یعنی از سال 
۱۹۷۹ تاکنــون، ایران تفاوت زیادی بین جناح های درگیر 
قائل نبوده است. در شرایط فعلی به نظر می آید همین 
سیاســت را در پیش دارد؛ می خواهد این پروسه ازسوی 
چین، روسیه، قطر یا حتی خود ایران باشد. هدف و نتیجه 
برای ایران مهم تر از این اســت که چه کسی ابتکار عمل 

را در دست دارد. 

 سؤال اینجاست که  آیا روند فعلی مذاکرات صلح با  �
طالبان بین افغانستانی است؟ چراکه می دانیم طالبان 

حاضر نشده است با دولت این کشور مذاکره کند. 
می خواهــم بگویم ایران از هر تلاشــی که طالبان و 
دولت مرکزی را به آشتی و صلح برساند و نتیجه صلح 
به ثبات در افغانستان بینجامد، حمایت می کند. در نهایت 
آنچه باید در زمین پیاده شود، گفت وگوی بین افغانستانی 
اســت؛ یعنی اگر بعضی از کشــورها جانــب طالبان را 
بگیرند و بعضی به ســمت دولت بروند، این مکانیســم 
منجر به صلح نمی شــود و برعکس به تشدید منازعه 
منجر می شــود. نکته مهم این است که نمی شود بدون 
نظرداشــت به ایران، ابتکار عمل خاصی در افغانستان 
انجام داد. بدون تردید ایــران یکی از بازیگران تأثیرگذار 
در عرصه داخلی افغانســتان است. ایران افغانستان را 
بخشــی از هویت تمدنی خود می دانــد. نمی تواند بین 
گروه های مختلف در افغانستان تفاوت زیادی قائل شود، 
مگر اینکه رفتار یک گروه مخل امنیت ملی ایران باشــد، 
در آن صورت طبیعی است که هر کشوری در مخالفت 
با سیاســت های آن گروه و حتــی دولت حرکت خواهد 
کرد؛ یعنی اگر بنا باشد دولت مرکزی افغانستان هم به 
پایگاهی برای دشــمنان ایران تبدیل شود با او مخالفت 
خواهد شد. دوســتی و دشمنی کشورها براساس چنین 

روندهایی شکل می گیرد. 
 این تأثیرگذاری که شــما به آن اشــاره می کنید،  �

کجا ظهور و بروز پیدا می کند؟ آن هم در شرایطی که 
زلمی خلیل زاد، نماینده آمریکا در مذاکره با طالبان، 

از به نتیجه رســیدن مذاکرات تا پیــش از انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است. هرچند 
عملی بودن ایــن ادعا محل بحث اســت، اما این 

موضوع مطرح شده است. 
ابتدا باید دید چه نتیجه ای حاصل می شــود. نتیجه 
قاعدتا ورود طالبان به پروســه صلح اســت. نکته دوم 
این اســت که بازیگران داخلی در افغانســتان ازجمله 
جمعیت اســلامی افغانســتان، حزب وحدت اسلامی 
افغانســتان و ســایر جریانات سیاســی باید این پروسه 
را تأیید کنند. مقصود من این اســت که درســت اســت 
آمریکا و به  تبع آن زلمی خلیل زاد در پیشــبرد مذاکرات 
نقش اصلی را دارد، خروجی این نقش آفرینی چیست؟ 
اســتقرار دولتی در افغانســتان که امنیــت ملی ایران 
را تهدید می کند؟ یا اســتقرار دولتی در افغانســتان که 
بــرای تداوم بقای خود نیازمنــد ادامه همکاری با ایران 
است؟ شــما می پرسید ایران به طور مشخص چه فعل 
و انفعالاتــی را انجام می دهد؟ ایــران از دولت مرکزی 
حمایت می کند. در پروسه دولت ســازی در افغانستان 
ایفای نقش کرده اســت و این به ســال ۲۰۰۱ و اجلاس 
بن برمی گردد. دولت و تشــکیلات فعلی افغانستان بر 
اســاس مصوبات بن است. حتی در بازسازی افغانستان 
ایران یکی از کشورهای پیشگام بوده است. در یک سال 
گذشــته نیز ایران بــرای ترغیب طالبان بــرای ورود به 
مذاکرات، ارتباطاتی بــا طالبان برقرار کرد. این ارتباطات 
با اطلاع دولت مرکزی افغانســتان بوده است که اخبار 
آن را به تازگی می شنویم. این موضوع نشان می دهد که 
ایران در بطن تحولات افغانستان است. به این نکته هم 
توجه کنیم که نیروهای سیاســی در افغانســتان وجود 
دارند که اگر قرار باشد تحولات افغانستان به زیان امنیت 
ملی ایران تمام شود مانع از شکل گیری این روند خواهند 
شــد. این موضوع شفاف و روشن است. این نکته را هم 
نه به عنوان بحــث تبلیغاتی مطرح می کنــم که ایران 
پشتون ها، هزاره ها و تاجیک ها، نورستانی ها، قزلباش ها 
و همه را هویت هایی قلمداد می کند که با جمع شدن آن 
دولت و ملت افغانستان معنی پیدا می کند؛ می خواهم 
تکــرار کنم کــه ایران نگران این نیســت کــه روند های 
صلح ازســوی چه کسانی اتفاق می افتد. به اندازه کافی 
نیروهــای سیاســی در افغانســتان وجــود دارد که اگر 
روندهای صلح به زیان ایران تمام شــود واکنش نشان 
خواهنــد داد. ایران هم به اندازه کافــی روی این نیروها 
تأثیرگذار اســت. این قدر نیروهای واگــرا و مغایر با روند 
صلح وجود دارد که لزومی ندارد ایران اقدامی مغایر با 

روندهای صلح در افغانستان انجام دهد. 

نوذر شفیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل، در گفت وگو با «شرق»: 

بدون ایران، افغانستان به صلح نمی رسد  اروپا آماده 
سونامی های ترامپی باشد 

هیچ وقــت  خاورمیانــه   �
ثبات  نبوده کــه  منطقــه ای 
بالایی داشــته باشد. مناطق 
بی قانون یــا فاقد حکومــت از زمان تهاجــم ایالات 
متحده به عراق و فاجعه هایی که به دنبال آن آمد، در 
منطقه تکثیر شده اند. متأسفانه همه ما عواقب شدید 
آن اتفاق را می دانیم، نه فقط برای منطقه و مردمش 

بلکه برای سراسر دنیا. 
امروز، عــراق خود را کشــوری آزاد می بیند که بر 
تروریســم غلبه کرده است. بعد از انتخابات پارلمانی 
در ماه می، به نظر می رسد این کشور روند عادی خود 

را پی می گیرد. تقریبا معجزه است. 
درعین حال، رئیس جمهور پیش بینی ناپذیر آمریکا، 
ناراضی از برگرداندن سیاست های سلفش (اوبامایی 
که البته اشتباهات خودش را در منطقه داشت)، یک 
سیاســت خارجی بی توجه به چندجانبه گرایی را پی 

می گیرد (یا در واقع سیاستی جاهلانه). 
البته ترامپ نمی خواهد پلیس دنیا باشــد، اما در 
ارتباط با خاورمیانه، او به فرمانده کل لغو قواعد تبدیل 
شده است. با انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم، 
ترامــپ نه تنها شــدت حمایت خود از نخســت وزیر 
اســرائیل را به نمایش گذاشت، بلکه نفرت خود را از 
قوانین بین المللی و حقوق مردم فلسطین نشان داد. 
او ایــن کار را بدون اینکه واکنــش و اعتراض چندانی 
برانگیــزد، انجام داد؛ با اســتفاده دوباره از راهبردش، 

«عمل انجام شده». 
با تصمیم به خارج کــردن ایالات متحده از توافق 
هسته ای ایران و بازگرداندن تحریم ها، او برخلاف همه 
احتمالات، بر حمایت خود از عربستان سعودی تأکید 

کرد. 
رئیس جمهور ترامپ، بیشتر و بیشتر به یک شاگرد 
جادوگر شبیه می شــود که بی تفاوت چوب جادویش 
را تــکان می دهد؛ مثــلا چطور توانســت به بعضی 
کشــورها اجازه دهد به تجارت با ایرانی که تصویری 
بســیار منفی از آن ارائه شده ادامه دهند، درحالی که 
دیگران تحت فشار دردناک تحریم های گزاف از انجام 
این کار منع شده اند؟ در همین حال، اروپا که کاملا در 
مقابل فراســرزمینی بودن قوانین ایالات متحده ناتوان 
است، حالا به نظر به همین حد راضی است که صرفا 
در تلاش برای کســب سیاست مشترک دست نیافتنی، 

بیانیه صادر کند. 
در میان این آشــوب، در هفته کریســمس شاهد 
تصمیماتی بســیار گیج کننده بودیم که بعید اســت 
زمان بنــدی آنها تصادفی بوده باشــد. با اعلام خروج 
یک جانبه نیروهای ایالات متحده از سوریه و رهاکردن 
کشور در دستان روس ها، ترک ها و ایرانی ها و هم زمان 
ترامــپ تصمیم  کنــارزدن کردهــا، رئیس جمهــور 
عربستان سعودی متحدش برای مشارکت در بازسازی 

این کشور مرگ زده را جار زد. 
ترکیه و ایــران به نوبه خود، ۲۰ دســامبر توافقی 
مالــی به ارزش بیش از ۳۰  میلیــون دلار، ۲۶  میلیون 
یورو را اعلام کردند. تمام اینها را باید به دقت بررسی 
کــرد. به یاد خواهیــد آورد که ترکیه، متحد اساســی 
ایــالات متحده و از اعضای کلیدی ناتو، با تأیید ترامپ 
ارتباطات تجاری عمده ای با ایــران را دوباره برپا کرد، 
درحالی که هم زمان و بی محابا به نخست وزیر اسرائیل 
به عنوان «قاتلی نژادپرست» حمله می کرد. هم زمان، 
عربستان سعودی متعهد شده سوریه را پس از خروج 
ایالات متحده بســازد. نباید جایگزینی برای این در کار 
باشــد؟ آیا این بــرای منطقه ثبات بــه همراه خواهد 
داشت؟ با دخالت مالی در سوریه، سعودی ها با ایرانی 
که نقشی عمده در شکســت داعش ایفا کرد، روبه رو 
خواهند شــد. اعلامیــه ترامپ و قول های ســعودی 
و تــرک، عربستان ســعودی را به مرز ایــران نزدیک تر 
می کنــد. وضعیت یمن بــه نظر در حال حل شــدن 
اســت و لبنان درحالی که منتظر است تشکیل دولت 
جدیدش به زودی اعلام شــود، در مقابل سربرآوردن 
دوباره مشــکلات قدیمی مقاومت می کند. آیا در این 
وضعیت، ســوریه در معرض این خطر اســت که به 
میدان نبردی جدید بین دو قدرت آشتی ناپذیر منطقه 
تبدیــل شــود؟ظاهرا هیچ کس بــرای رئیس جمهور 
ترامپ (که به نظر رئیس جمهوری نیست که چندان 
گوش شــنوایی داشته باشــد) توضیح نداده است که 
سیاســت های بین المللی بر پایه تعادل هایی شکننده 
بنا شــده اند و ایالات متحده نقش عمده ای در حفظ 
آنهــا دارد. بی تعــادل، بی توجیــه و پیش بینی ناپذیر، 
رئیس جمهور ترامپ درباره امنیت و ثبات متحدانش 
ریســک هایی با خطرات ســنگین بالقوه می کند و این 
متحدان روزبــه روز درباره مواضع دمدمــی او تردید 
بیشتری پیدا می کنند. از این جدی تر، این سیاست جدید 
آمریکا برای اروپا، شکنندگی شــدید ما [اروپایی ها] و 
ناتوانی ما در ایســتادگی در کنار یکدیگر برای دفاع از 
خود را برجسته می کند. «جنگ علیه تروریسم» تمام 
نشده، نه در خاورمیانه، نه در آسیای میانه، افغانستان 
یا در آفریقــای جنوب صحرا. مدت هاســت زمان آن 
رسیده که از بودجه اتحادیه اروپا با حدود ۷۹ میلیارد 
یورو که برای امنیت و دفاع کنار گذاشته شده، استفاده 
شود تا راهبردی منسجم و مؤثر در اروپا تنظیم شود. 

ایــن از موضوعات مهم در بحث هــای انتخابات 
آینــده اروپا خواهــد بود و باید در صــدر دغدغه های 
نامزدها باشد. ما باید برای سونامی های ترامپی آماده 
باشیم. ما باید استقلال و امنیت خود را تضمین کنیم. 
آنچــه در ســوریه و در خاورمیانــه رخ می دهد، باید 

هشداری برای ما باشد.
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